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  نوشتارى از :  پيمان حاج محمود عطار و 
دكتر محمدرضا عليمرادى

  صفحه٢

پایان رابطه استخدامی یا آغاز 
تعھدات مستمر دولت؟

آفتاب  روزنامه  كه  كوتاهى  مدت  در   
و  گرفته  قرار  عموم  دردسترس  حقوقى 
شده  راه اندازى  حقوقى  مشاوره  ستون 
است پيام هايى بدستم مى رسد كه در حد 
بضاعت پاسخ مى دهيم و پاسخ به سوالات 

در كنار مشاوره هاى تلفنى است. 
موضوعات  محور  حول  سوالات  بيشتر 
آپارتمان نشينى و هزينه هاى مشترك است. 
تلفنى  تماس  در  محترمى  خواننده  اخيرا 
و  آسانسور  تعويض  براى  داشت  اظهار 
برج خنك كننده لوازم خارجى خريدارى 
شده است و هيأت مديره براساس متراژ هر 
واحد وجه دريافت مى كنند و ساكن طبقه 
دوم همانند ساكن طبقه هشتم بايد هزينه را 
پرداخت نمايد. آيا محاسبه دريافت وجه 
متراژ واحدها  يا  براساس واحد مسكونى 
اين  در  راهنمايى  خواستار  و  مى باشد 

خصوص شده بود. 
در اين خصوص به چند نكته اشاره خواهم 

كرد: 
مالكيت در آپارتمان ها دو گونه مى باشد. 
مالكيت  ب-  اختصاصى  مالكيت  الف: 
اندازه  به  همه  كه  همانطور  لذا  مشترك. 
سهم خود در مالكيت قسمت هاى مشترك 
بايد  هم  اندازه  همان  به  هستند  سهيم 

هزينه ها را پرداخت نمايند. 
اندازه  همان  به  اول  و  دوم  طبقه  مالكين 
مالكين طبقه هشتم بايد در مخارج آسانسور 
مشاركت نمايند. البته مالكينى كه بيش از 
نصف مساحت كل آپارتمان را در اختيار 
دارند مى توانند غير از اين تصميم بگيرند. 
اينكه  از  اعم  هزينه هاى مشترك  پرداخت 
نگيرد  يا  گيرد  قرار  استفاده  مورد  ملك 
خريد  قبيل  از  هزينه هايى  است  الزامى 
است  مصاديقى  از  نماسازى  آسانسور- 
بايد  نبوده و  كه به متراژ آپارتمان مرتبط 
بصورت مساوى از مالكين دريافت شود. 

در خصوص هزينه هاى آپارتمان براساس 
قانون و آئين نامه اجرائى تملك آپارتمان ها 
و اداره امور ساختمان، تصميمات توسط 
كه  مى گيرد  انجام  مالكين  عمومى  مجمع 
مجمع، حضور  رسميت  براى  قانون  طبق 
تمام  مساحت  نصف  از  بيش  مالكين 
آنان  نماينده  يا  اختصاصى  قسمت هاى 
ضرورى است. تصميمات مجمع نيز بايد 
به تصويب لااقل نيمى از مالكين كه داراى 
بيش از نصف كل مساحت هاى آپارتمان ها 

هستند برسد. 
باشد  شده  رعايت  تشريفات  اين  اگر  و 
مشكلى در اين خصوص نيست مگر اينكه 
تصويب  بدون  خودسرانه  ساختمان  مدير 
اين  به  اقدام  ساختمان  عمومى  مجمع 

هزينه ها كرده باشد.  

 براى ورود به روستاى ده بالا از توابع شهرستان تفت در استان يزد
 بايد عوارض يكصد هزار تومانى پرداخت كرد! 

ايميل: Aftab.yz@gmail.com     تلفن: ٠٩١٢٢٩٩١٧٩٦

 

براســاس قوانیــن و مقــررات موجود، اخــذ ھرگونه عــوارض برای 
ورود به روســتاھا، حتی در روزھای شلوغ آخر ھفته، به طور کلی 
غیرقانونی اســت. دریافت ھرگونه وجھــی در صورت وجود مصوبه 
شورای اسلامی روستا و تائید آن توسط بخشداری، کمیسیون تطبیق 

و فرمانداری در شرایط خاص امکان پذیر است. 
آفتاب حقوقى: اخيراً با نصب بنر در ابتداى ورودى روستاى 
ده بالا از توابع شهرستان تفت در استان يزد از هموطنان 
و  جهت حفظ  به  روستا  اين  به  ورود  براى  شده  خواسته 
نگهدارى، توسعه زيرساخت ها و ارائه خدمات مناسب هر 
بنر نام  خودرو يكصدهزار تومان پرداخت نمايد. در اين 

نهاد و دستگاههاى تصميم گير اعلام نشده است. 
مطابق قوانين شوراى اسلامى روستاى ده بالا در چارچوب 
صلاحيت  قانون،  در  شده  تعيين  اختيارات  و  وظايف 
اعضا  سوم  دو  حضور  با  شورا  جلسات  دارد.  را  تصويب 
ثبت  به  شورا  دفتر  در  بايد  مصوبه  و  مى يابد  رسميت 
با قانون اساسى قوانين عادى  نبايد  اين مصوبه  و  برسد 
چنانچه مصوبه اى  باشد.  داشته  مغايرت  و شرع مقدس 
وجود داشته باشد مصوبه شوراى اسلامى روستاى ده بالا 
كه تنها مرجع تصويب در روستا مى باشد نبايد با قوانين و 
مقررات وزارت كشور مغايرت داشته باشد. خصوصا در 
خصوص مصوبه اى كه دريافت وجه از هموطنان در آن به 

تصويب رسيده باشد. 
پرسشى كه مسئولان استان بايد پاسخ دهند: 

حق  كشور،  بودجه  در  مشاركت  بدليل  مردم  تمامى 
استفاده از امكانات بوجود آمده را دارند، روستاى ده بالا 
نيز از بودجه كشور براى توسعه زيرساخت ها و خدمات 
استفاده  حق  غيربومى  مردم  نبايد  چرا  است  بهره مند 
محروم  آمده   بدست  آنان  مشاركت  با  كه  امكاناتى  از 
باشند. كدام قانون چنين اجازه اى را به شما داده است؟ 
اگر چنين باشد تمامى روستاها در كشور، جاده ها، پارك ها 

و ... شامل چنين تفسيرى خواهند شد.   

مدير مسئول:    دكتر منصور مظفرى*
 وكيل پايه يك دادگسترى
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 \رســش: در ســال قTل با خانمــی ازدواج و به اندازه 
ســن �وجــه ســکه مه�یــه تعهــد کــردم خــودم هم 
دانشــجو هســتم و درآمدی ندارم و مالی هم ندارم 
چگونه می توانم \رداخت مه�یه را به تأخğر Vیندازم؟

پاســخ: به محض اینکه عقد نکاح منعقد شــد �وجه 
صاحــب مه�یــه می شــود و چنانچه �وجــه مه�یه را 
مطالبــه نمایــد دادگاه نســبت به مğــزان مه�یه قید 
شــده در دفترچه نکاحیه حکم صــادر می کند. �وجه 
Vراساس حکم صادره می تواند اقدامات قضاĝġ  را در 
اجرای احکام انجام دهد �وج چنانچه مال و درآمدی 
نداشــته باشــد می تواند دادخواست اعسار به شعبه 
صادرکننــده رأی تقدیم کند و دادگاه به دادخواســت 
اعســار رســیدگی و چنانچه اعســار پذġرفته شــود به 
مğــزان درآمد �وج مه�یه تقســیط خواهد شــد. هر 
زمان �وج دارا شــد �وجــه می توانــد مه�یه خودش 
را Vیــش از تقســیط د�یافــت دارد و تقســیط مانع از 
د�یافت مه�یه به مğزان دارا شدن �وج نخواهد Vود. 

\رســش: چند سالی است ازدواج کرده ام هر وقت از 
شوهرم درخواست \ول می کنم می گوید نمی دهم و 
نفقه شــامل غذا �وزمره اســت. آیا نفقه فقط غذا و 
اندک تهیه لباس یا موارد دیگر را شــامل می شود در 
ضمن اگر بغğر از غذا شامل موارد دیگر است چگونه 

مطالبه کنم؟ 
پاســخ: چنانچه عقد نکاح شــما دائم باشد نفقه �ن 
Vرعهــده شــوهر اســت و نفقــه مطاVق قانــون همه 
نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت و شأن �وجه 
را  شــامل می شود. مانند لباس   مسکن- غذا- اثاث 
منــ�ل   ه�ینه هــای Vهداشــتی و درمــان و حتــی اگر 
�وجــه در منــ�ل پــدرش خادم داشــته  خــادم را نğز 
شامل می شــود شــما می توانید به دادگاه مراجعه و 
رأی در اġــن خصوص صــادر و �وج ملزم به \رداخت 
نفقه می شــود. حتی می توانید شــکایت کیف�ی طرح 

نمائید. 

\رســش: از آفتــاب حقوقــی کــه مطالــب حقوقی در 
اختیــار ما قرار می دهد سپاســگزارم ولی گاهی Vرخی 
وکلا حق الزحمــه بالاĝġ درخواســت می کننــد، البته 
بســیا�ی هم مبلغ بســیار پاġینی مطالبــه می کنند که 
گاهــی به فکر ف�و می �ویــم آیا ه�ینه رفت و آمدش 
می شــود یا خğــر؟ در اġن خصــوص توضیحی بدهید 

چگونه است؟ 
پاســخ: آفتــاب حقوقــی وظیفــه دارد ســواد حقوقی 
جامعه را در حد امکان و بضاعت بالا TVرد. حق الوکاله 
وکلا تاVــع تعرفه و گاهی قــرارداد خصوصی فی ماğVن 
وکğــل، مــوکل می باشــد. گاهی یــک اشــتباه کوچک 
توســط وکğل ارزان قیمت ه�ینه هاĝġ را �وی دست 
شما خواهد گذاشت و اġن ه�ینه شاید چندġن VراVر 
حق الزحمه یــک وکğل گران قیمت باشــد. در واقع با 
وکğــل ارزان قیمت با ســرمایه خود قمــار می کنید و 

اسم آن صرفه جوĝġ نیست. 

مشاوره آفتاب حقوقی

شما به طروق زير مى توانيد با آفتاب حقوقى ارتباط 
بگيريد: 

aftab.yz@gmail.com ١- ايميل
٢-واتساپ- بله- تلگرام  ٠٩١٢٢٩٩١٧٩٦ 

براى رعايت حال مخاطبانى كه به هيچ يك از موارد 
و   ٨٨٣٢٨٧٤٣-٠٢١ تلفن  ندارند  دسترسى  بالا 
٠٩١٣١٥١٥٢١٠ (ساعت ١٧ لغايت ٢١) پاسخگو هستيم. 

روابط عمومى آفتاب حقوقى

سوالات حقوقی را برای ما بفرستید

 

امنيت  انسانى،  تضمين كرامت  در  دولت  تحليل مسئوليت   
اقتصادى و رفاه بازنشستگان از منظر حقوق عمومى و حقوق 
به  صرفاً  عمومى  نظام حقوق  در  بازنشستگى  چكيده  ادارى 
معناى پايان رابطه استخدامى ميان مستخدم و دولت نيست، 
افرادى  قبال  در  حاكميت  تعهدات  از  جديد  مرحله اى  بلكه 
است كه بخش مهمى از عمر، تخصص و توانايى هاى خود را 
در خدمت نظام ادارى كشور قرار داده اند. تلقى بازنشستگى به 
عنوان پايان مسئوليت دولت، با مبانى دولت اجتماعى، اصل 
كرامت انسانى، حق برخوردارى از تأمين اجتماعى و الزامات 
حكمرانى مطلوب سازگار نيست. اين مقاله با رويكردى تحليلى 
ـ حقوقى، ضمن بررسى جايگاه بازنشستگان در نظام حقوق 
از خاتمه  عمومى، مفهوم «اصل تداوم مسئوليت دولت پس 
رابطه استخدامى» را مطرح مى كند و استدلال مى نمايد كه 
دولت پس از پايان خدمت كاركنان نيز مكلف است از طريق 
سياست هاى تأمين اجتماعى، رفاهى و اقتصادى، زمينه حفظ 
شأن انسانى، امنيت معيشتى و سطح متعارف زندگى آنان را 
فراهم كند. واژگان كليدى: بازنشستگى، حقوق عمومى، حقوق 
ادارى، مسئوليت دولت، كرامت انسانى، تأمين اجتماعى، عدالت 
اجتماعى. مقدمه يكى از چالش هاى اساسى در سياست گذارى 
عمومى، نگاه صرفاً مالى و ادارى به موضوع بازنشستگى است. 
در اين رويكرد، بازنشسته پس از پايان خدمت، فردى خارج 
خاتمه  دولت  با  او  رابطه  كه  مى شود  تلقى  ادارى  چرخه  از 
يافته است. اما اين برداشت با ماهيت رابطه استخدام عمومى 
سازگار نيست. مستخدم دولت در طول دوران خدمت، سرمايه 
نظام  اختيار  در  را  توانايى هاى خود  و  تجربه  دانش،  انسانى، 
ادارى قرار مى دهد و دولت نيز در مقابل، تعهداتى نسبت به 
آينده او ايجاد مى كند. بنابراين بازنشستگى را نمى توان صرفاً 
پايان يك قرارداد يا رابطه كارى دانست؛ بلكه بايد آن را انتقال 
رابطه از مرحله خدمت فعال به مرحله حمايت و تضمين رفاه 

دانست. 
مدرن صرفاً  دولت  اجتماعى  دولت  فلسفه  و  بازنشستگى   .١
چارچوب  در  بلكه  نيست،  امنيت  و  نظم  براى حفظ  نهادى 
برابر  در  شهروندان  از  حمايت  وظيفه  اجتماعى،  دولت 
مخاطرات اجتماعى و اقتصادى را نيز بر عهده دارد. سال هاى 
را  كشور  عمومى  سرمايه  از  بخشى  دولت،  كاركنان  خدمت 
تجربه  و  تخصص  انسانى،  نيروى  از  دولت  مى دهد.  شكل 
كاركنان بهره مند مى شود و در مقابل، نمى تواند پس از پايان 
دوره خدمت، مسئوليت خود را نسبت به وضعيت زندگى آنان 
ناديده بگيرد. از اين منظر، بازنشستگى پايان اشتغال است، نه 

پايان تعهدات حاكميت. 
٢. كرامت انسانى؛ مبناى حمايت از بازنشستگان يكى از اصول 
بنيادين حقوق عمومى، قرار داشتن انسان در مركز تصميمات 
حكومتى است. حكومت بايد ابزار تحقق رفاه و امنيت انسانى 
اهداف  تحقق  براى  وسيله اى  را صرفاً  انسان  اينكه  نه  باشد، 
خدمت  در  دهه  سه  از  بيش  كه  فردى  كند.  تلقى  ادارى 
بازنشستگى  انتظار مشروع دارد كه دوران  دولت بوده است، 
او با آرامش، امنيت اقتصادى و امكان برخوردارى از زندگى 
نيازهاى  تأمين  براى  بازنشسته  اگر  باشد.  همراه  شايسته 
به  ناچار  هزينه هاى ضرورى  و  مسكن  درمان،  زندگى،  اوليه 
اشتغال اجبارى، استقراض يا فروش دارايى هاى خود شود، اين 
وضعيت با فلسفه كرامت انسانى و عدالت اجتماعى فاصله دارد. 
حقوق  در  بازنشستگى  حوزه  در  دولت  مثبت  مسئوليت   .٣
عمومى جديد، مسئوليت دولت تنها به خوددارى از اقدامات 

ايجابى  تعهدات  داراى  دولت  بلكه  نمى شود،  محدود  زيان بار 
مثبت  مسئوليت هاى  اين  بازنشستگى،  حوزه  در  هست.  نيز 
شامل موارد زير است: حفظ قدرت خريد مستمرى ها؛ تأمين 
خدمات درمانى متناسب با شرايط سالمندى؛ تضمين امنيت 
اقتصادى بازنشستگان؛ ايجاد نظام رفاهى كارآمد؛ جلوگيرى 
از سقوط معيشتى افراد پس از پايان خدمت. اين تعهدات را 
نمى توان صرفاً امورى رفاهى و اختيارى تلقى كرد، بلكه بخشى 
از الزامات دولت در تحقق عدالت اجتماعى و حمايت از حقوق 

بنيادين افراد است.
 ٤. ارتباط وضعيت بازنشستگان با سلامت نظام ادارى حمايت 
از بازنشستگان تنها موضوعى مربوط به نسل گذشته نيست، 
بلكه بر رفتار كاركنان شاغل نيز اثر مستقيم دارد. كارمندى كه 
آينده خود را در وضعيت بازنشستگان امروز مشاهده مى كند، 
اگر نسبت به امنيت اقتصادى دوران پس از خدمت بى اعتماد 
تعلق  احساس  و  شغلى  رضايت  انگيزه،  است  ممكن  شود، 
بازنشستگان،  تأمين حقوق  بنابراين  يابد.  او كاهش  سازمانى 
تقويت  و  ادارى  آسيب هاى  از  پيشگيرى  سياست  از  بخشى 

سلامت نظام استخدامى محسوب مى شود. 
حوزه  در  موجود  سياست هاى  موجود  سياست هاى  نقد   .٥

بازنشستگى با چالش هاى متعددى مواجه است، از جمله: 
١. نگاه هزينه اى به بازنشستگان به جاى نگاه سرمايه انسانى؛

سازوكار  فقدان   .٣ سالمندى؛  رفاه  جامع  سياست  نبود   .٢  
قانونى روشن براى حفظ قدرت خريد مستمرى ها؛

 ٤. وابستگى شديد افزايش حقوق بازنشستگان به تصميمات 
سالانه بودجه اى؛ 

٥. وجود تبعيض ميان صندوق هاى مختلف بازنشستگى؛
 ٦. ضعف ارزيابى آثار اجتماعى و معيشتى قوانين و مقررات 
بازنشستگى  كه موضوع  مى دهد  نشان  اين مشكلات  جديد. 

نيازمند بازنگرى بنيادين در چارچوب حقوق عمومى است.
 ٦. پيشنهاد نظريه «اصل تداوم مسئوليت دولت پس از خاتمه 
موجب  به  «دولت،  نظريه:  اين  اساس  بر  استخدامى»  رابطه 
الزامات عدالت  قانون اساسى، مبانى حقوق عمومى و  اصول 
از پايان رابطه استخدامى نيز از  اجتماعى، مكلف است پس 
طريق نظام هاى تأمين اجتماعى، بيمه درمانى و سياست هاى 
رفاهى، شرايط لازم براى حفظ كرامت انسانى، امنيت اقتصادى 
و سطح متعارف زندگى مستخدمان بازنشسته را فراهم كرده و 
از كاهش غيرمتعارف كيفيت زندگى آنان جلوگيرى كند.» اين 
اصل مى تواند به عنوان يك معيار تفسيرى در حقوق ادارى 
و استخدامى مورد استفاده قرار گيرد و مبنايى براى ارزيابى 

قوانين و تصميمات اجرايى مرتبط با بازنشستگان باشد. 
٧. پيشنهادهاى اصلاحى براى تحقق اين رويكرد، اقدامات زير 

ضرورى است: 
الزام  ايجاد   .٢ بازنشستگان؛  حقوق  جامع  قانون  تدوين   .١
قانونى براى ارزيابى آثار معيشتى قوانين مرتبط با بازنشستگى؛ 
خريد  قدرت  حفظ  براى  روشن  شاخص هاى  تعيين   .٣

مستمرى ها؛
 ٤. كاهش تبعيض ميان صندوق هاى بازنشستگى؛ 

٥. بهره گيرى از تجربه و دانش بازنشستگان در نظام مشاوره اى كشور؛ 
دوران  ويژه  فرهنگى  و  رفاهى  درمانى،  خدمات  توسعه   .٦
صدور  با  مستخدم،  و  دولت  رابطه  نتيجه گيرى  سالمندى. 
تغيير  آن  شكل  بلكه  نمى رسد،  پايان  به  بازنشستگى  حكم 
از عمر  برابر كسانى كه سال هاى طولانى  در  مى كند. دولت 
خود را صرف خدمت عمومى كرده اند، داراى مسئوليت مستمر 
حقوقى و اخلاقى است. بازنشستگى نبايد به معناى خروج فرد 
بلكه  تلقى شود،  اقتصادى دولت  و  اجتماعى  از حمايت هاى 
بايد مرحله اى باشد كه در آن نتيجه سال ها خدمت عمومى در 
قالب امنيت، رفاه و حفظ كرامت انسانى آشكار گردد. توجه به 
اين رويكرد، مى تواند بازنشستگى را از يك موضوع صرفاً ادارى 
و مالى، به يكى از موضوعات مهم حقوق عمومى و حكمرانى 

مطلوب تبديل كند.

دكتر محمدرضا عليمرادى
دكتراى حقوق عمومى

 مدرس دانشگاه 

پيمان حاج محمود عطار
 دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى، 

وكيل دادگسترى بازنشستگى

پایان رابطه استخدامی یا آغاز تعھدات مستمر دولت؟ 



دوشنبه   ١٩  مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢٣ یادداشت حقوقی

از  يكى  به  روان شناختى  و  جامعه شناختى  حقوقى،  نگاهى   
پيچيده ترين دعاوى يعنى پرونده هاى طلاق خانواده در حقوق 
ايران، صرفاً يك رابطه قراردادى ميان زن و مرد نيست؛ بلكه 
حمايت  قانون  و  مدنى  قانون  اساسى،  قانون  كه  است  نهادى 
جامعه  پايدارى  و  آرامش  امنيت،  زيربناى  را  آن  خانواده، 
دانسته اند. از همين رو، هرگاه اين نهاد دچار فروپاشى مى شود، 
آثار آن تنها متوجه زوجين نيست؛ بلكه فرزندان، خويشاوندان 
و در نهايت جامعه نيز هزينه هاى آن را پرداخت مى كنند. به 
عنوان وكيلى كه سال ها در محاكم خانواده حضور داشته ام، به 
اين باور رسيده ام كه پرونده هاى طلاق، پيچيده ترين پرونده هاى 
دستگاه قضايى هستند؛ زيرا موضوع آنها صرفاً قانون نيست، بلكه 
انسان است. در اغلب دعاوى حقوقى، اختلاف بر سر مال، قرارداد 
يا تعهد است؛ اما در پرونده هاى طلاق، دادگاه با مجموعه اى از 
احساسات جريحه دار شده، اعتماد از دست رفته، شخصيت هاى 
سال ها  گاه  و  فرزندان  آينده  به  نسبت  نگرانى  آسيب ديده، 
مهريه،  درباره  مى تواند  قانون  است.  مواجه  خاموش  خشونت 
نفقه، اجرت المثل، حضانت، ملاقات فرزند و تنصيف دارايى حكم 
صادر كند، اما هيچ ماده قانونى قادر نيست محبت از دست رفته، 
احترام شكسته شده يا اعتماد نابود شده را به طرفين بازگرداند. 
همين ويژگى، دعاوى خانواده را از ساير دعاوى متمايز مى كند. 
يكى از مهم ترين چالش هاى امروز محاكم خانواده، حقوقى شدن 
اختلافاتى است كه منشأ آنها حقوقى نيست. بسيارى از اختلافات، 
ريشه در ضعف مهارت هاى ارتباطى، مشكلات اقتصادى، اعتياد، 
اجتماعى،  فشارهاى  طرف،  دو  خانواده هاى  نابجاى  مداخلات 
زوجين  تكاليف  و  حقوق  از  ناآگاهى  يا  شخصيتى  اختلالات 

ناچار  وارد دادگاه مى شوند،  اختلافات  اين  زمانى كه  اما  دارد؛ 
بايد در قالب مواد قانونى و خواسته هاى قضايى بررسى شوند. 
به بيان ديگر، دادگاه آخرين حلقه زنجيره اى است كه سال ها 
پيش از تقديم دادخواست آغاز شده است. از منظر جرم شناسى 
را نبايد صرفاً  نيز افزايش آمار طلاق  و جامعه شناسى خانواده 
در  از دگرگونى  نشانه اى  دانست. طلاق،  يك شاخص حقوقى 
ساختار خانواده، تغيير سبك زندگى، كاهش سرمايه اجتماعى، 
ضعف تاب آورى زوجين، فشارهاى اقتصادى و تحول ارزش هاى 
فرهنگى است. بنابراين، افزايش پرونده هاى طلاق، بيش از آنكه 
سياست گذاران  براى  خطرى  زنگ  باشد،  قضايى  بحران  يك 
اجتماعى است. در اين ميان، بيشترين آسيب متوجه كودكانى 
است كه قربانى اختلاف والدين مى شوند. امروزه نظريه «منافع 
عاليه كودك» كه در نظام هاى حقوقى دنيا مورد پذيرش قرار 
گرفته، بر اين اصل استوار است كه در تمامى تصميمات مربوط 
به كودكان، مصلحت آنان بايد بر منافع و خواسته هاى والدين 
مقدم باشد. خوشبختانه قانون حمايت خانواده نيز با پيش بينى 
مقررات مربوط به حضانت، ملاقات و ارجاع به مشاوره خانواده، 
گام هايى در همين مسير برداشته است؛ هرچند اجراى مؤثر اين 
مقررات همچنان نيازمند تقويت زيرساخت هاى تخصصى است. 
دادرسى و تكثير دعاوى  اطاله  از چالش هاى مهم،  يكى ديگر 
خانوادگى است. پرونده اى كه با دادخواست طلاق آغاز مى شود، 
گاه به دعاوى متعددى مانند مطالبه مهريه، نفقه، اجرت المثل، 
اجراى  ممنوع الخروجى،  ملاقات،  حضانت،  جهيزيه،  استرداد 
محكوميت هاى مالى و حتى شكايات كيفرى مرتبط مى انجامد. 
اين وضعيت، نه تنها هزينه هاى اقتصادى و روانى سنگينى بر 
نيز  را  مصالحه  هرگونه  فرصت  بلكه  مى كند،  تحميل  خانواده 
كاهش مى دهد. از منظر حقوقى، فلسفه تشكيل دادگاه خانواده 
صرفاً صدور حكم نيست؛ بلكه كاهش تنش، حمايت از بنيان 
قانون گذار،  دليل  همين  به  است.  تعارض  مديريت  و  خانواده 
است.  كرده  پيش بينى  دادرسى  كنار  در  را  خانواده  مشاوره 
اين نگاه، بيانگر آن است كه عدالت در دعاوى خانواده، تنها با 

اجراى دقيق قانون محقق نمى شود؛ بلكه نيازمند تلفيق حقوق 
تخصصى  ميانجى گرى  و  اجتماعى  مددكارى  روان شناسى،  با 
است. در اين ميان، نقش وكيل نيز بايد بازتعريف شود. وكيل 
«مدير  بايد  بلكه  نيست؛  موكل  حقوقى  نماينده  تنها  خانواده 
بحران حقوقى» باشد. رسالت وكيل حرفه اى آن نيست كه صرفاً 
تمام ظرفيت هاى قانونى را براى تشديد اختلاف به كار گيرد؛ 
بلكه هنر او در آن است كه ضمن دفاع قاطع از حقوق موكل، 
از تبديل اختلاف خانوادگى به جنگى فرسايشى جلوگيرى كند. 
گاهى بزرگ ترين موفقيت يك وكيل، نه پيروزى در دادگاه، بلكه 
از سوى  است.  ديگر  دعواى  چندين  از شكل گيرى  جلوگيرى 
ديگر، آموزش عمومى حقوق خانواده بايد به يكى از اولويت هاى 
سياست جنايى تقنينى و اجتماعى كشور تبديل شود. بسيارى 
از دعاوى خانواده، محصول ناآگاهى از حقوق و تكاليف قانونى، 
و  فرهنگ گفت وگو  زندگى، ضعف  آموزش مهارت هاى  فقدان 
مراجعه ديرهنگام به مشاوره تخصصى است. پيشگيرى اجتماعى 
در اين حوزه، بسيار كم هزينه تر و مؤثرتر از مداخله قضايى پس 

از فروپاشى خانواده است. 
حتى  و  اجتناب ناپذير  مواردى  در  طلاق  اگرچه  نهايت،  در 
اما  است،  آسيب زا  زندگى  يك  به  دادن  پايان  براى  ضرورتى 
نبايد اجازه داد فرآيند آن به عرصه انتقام، تحقير، سوءاستفاده 
از ابزارهاى قانونيو يا قربانى شدن كودكان تبديل شود. موفقيت 
نظام عدالت خانواده زمانى محقق خواهد شد كه در كنار اجراى 
صحيح قانون، كرامت انسانى، سلامت روان، منافع عاليه كودك 
نيز مورد توجه قرار گيرد. شايد امروز بيش  اجتماعى  و صلح 
درمان  آخرين  قانون،  كه  بپذيريم  بايد  ديگرى  زمان  هر  از 
اختلافات خانوادگى است، نه نخستين راه حل آنها. هرچه جامعه 
گفت وگو  فرهنگ  ارتقاى  و  ميانجى گرى  مشاوره،  آموزش،  در 
خواهد  دادگاه  مداخله  به  كمترى  نياز  كند،  عمل  موفق تر 
و  روان شناسى  حقوق،  كه  است  نقطه اى  همان  اين  و  داشت؛ 
آسيب هاى  كاهش  و  خانواده  حفظ  در خدمت  جامعه شناسى 

اجتماعى به يكديگر مى رسند.

نگاھی حقوقی، جامعه شناختی و روان شناختی به یکی از پیچیده ترین دعاوی
دكترمصطفى عباسى

 وكيل پايه يك دا گسترى 
استاد دانشگاه 

تحلیل حقوقی امکان تعیین رمزارز به عنوان عوض معامله در معاملات داخلی 

در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرفين قرارداد مى توانند در 
معاملات داخلى، عوض معامله را به جاى ريال، به صورت 
بايد  نمايند،  تعيين  ديجيتال  دارايى هاى  ساير  يا  رمزارز 
ميان «اعتبار قرارداد از منظر حقوق خصوصى» و «مقررات 
حاكم بر نظام پولى و بانكى» تفكيك قائل شد. بر اساس 
اصل حاكميت اراده و ماده ١٠ قانون مدنى، اصل بر آزادى 
اشخاص در تعيين مفاد قراردادهاست؛ مگر آنكه توافق آنان 
مخالف صريح قانون، نظم عمومى يا اخلاق حسنه باشد. از 
سوى ديگر، مطابق ماده ٥٨ قانون بانك مركزى جمهورى 
اسلامى ايران، ريال تنها پول رسمى كشور و ابزار قانونى 

پرداخت در داخل كشور است.
ارز را به مثابه ابزار پرداخت عوض   بنابراين، چناچه رمز 
اقدام  اين   ، كار گرفته شود  به  ايران  داخلى  معاملات  در 
از طرف  باشد.  بانك مركزى مى  قانون  ماده ٥٨  با  مغاير 
ديگر شناسايى ريال به عنوان ابزار پرداخت رسمى، لزوماً 
به معناى بطلان توافق خصوصى طرفين بر تعيين رمزارز 
به عنوان عوض معامله نيست؛ بلكه اين ماده ناظر بر نظام 
پولى و ابزار قانونى پرداخت است، و لزوماً بر اعتبار تمامى 

قراردادهاى خصوصى تاثير نمى گذارد. 

 :  ١٣٩٨/٠٥/٠٦ مورخ  وزيران  هيأت  تصويب نامه  مطابق 
با قبول مسئوليت خطرپذيري  استفاده از رمز ارزها صرفاً 
مشمول  و  گيرد  مي  صورت  متعاملين  از سوي  (ريسك) 
استفاده  و  نبوده  بانكي  نظام  و  دولت  ضمانت  و  حمايت 
اين  نيست.هرچند  مجاز  كشور  داخل  مبادلات  در  آن  از 
پول  عنوان  به  رمزارز  شناسايى  معناى  به  تصويب نامه 
ممنوعيت  عدم  آن  از  مى توان  اما  نيست،  كشور  رسمى 
اصل  ضمنى  پذيرش  و  رمزارز  بر  مبتنى  معاملات  مطلق 
انجام چنين معاملاتى را استنباط كرد. علاوه بر اين، قانون 
مصوب١٤٠٤/٠٤/٠٨،  سفته بازى  و  سوداگرى  بر  ماليات 
معاملات  برخى  از  ماليات  مطالبه  امكان  پيش بينى  با 
اين  قانون گذار  كه  است  آن  مؤيد  ديجيتال،  دارايى هاى 
است.  نگرفته  ناديده  مطلق  طور  به  را  معاملات  از  دسته 
بر  دليل  تنهايى  به  ماليات،  اخذ  قابليت  صرف  هرچند 
مشروعيت يا صحت تمامى معاملات نيست، اما مى تواند به 
عنوان يكى از قرائن بر پذيرش وجود اين معاملات در نظام 

حقوقى مورد استناد قرار گيرد. 
مال  رد  كه  شود  مطرح  پرسش  اين  است  ممكن  حال 
محكوم به رمز ارزى به چه صورت مى باشد: نظريه اداره 
 ٩/١٤٠٢ مورخ   ٦٧٩/١٤٠٢/٧ شماره  به  قضائيه  قوه  كل 
/١١ از آن جا كه مال موضوع سؤال مثلى تلقى مى شود، 
دادگاه بايد حكم به پرداخت ارز ديجيتال صادر كند و در 
صورت امتناع، با عنايت به اين كه معامله ارزهاى ديجيتال 
شماره  نامه  تصويب  و  مركزى  بانك  مقررات  اساس  بر 
٥٨١٤٤/ت ٥٥٦٣٧ ه مورخ ١٣٩٨/٥/٦ هيأت وزيران در 

مبادلات داخلى رسميت ندارد، لذا توقيف و فروش آن به 
وسيله اجراى احكام ممكن نيست و در حكم مالى است كه 
به آن دسترسى نيست و با توجه به مالك ماده ٤٦ قانون 
اجراى احكام مدنى قيمت آن به تراضى و درصورت عدم 
تراضى بهاى آن به قيمت يوم االداء به وسيله كارشناس و 
برخى  از محكوم عليه وصول مى گردد.  خبره محاسبه و 
چالش هاى مربوط به رسيدگى جرايم رمز ارز : تشخيص 
صلاحيت دادگاه ، محل وقوع جرم ودسترسى به مجرم از 
عوامل مهم در رسيدگى به يك جرم است لكن مع الاسف؛ 
در پرونده هاى رمزارز دسترسى به مجرمين غالبا با مشكل 

مواجه مى گردد . 
دسترسى  كيفرى  دعوى  طرح  از  شاكى  هدف  الواقع  فى 
عدم  رو  اين  از   , بوده  باخته  مال  به  مال  رد  و  مجرم  به 
شناسايى و دسترسى به متهم مانع اصلى در بازگرداندن 
مال به مال باخته مى باشد . در نهايت، وضعيت حقوقى 
قانون  خلاء  با  همچنان  ايران  حقوقى  نظام  در  رمزارزها 
در هاله  نيز  آن  معامله  قانونى  و جواز  مواجه است  جامع 

ايى از ابهام قرار دارد .
مبتنى  انجام معاملات  قانون گذار صرف  تاكنون  همچنين 
اين رو، با رعايت  از  بر رمزارز را جرم انگارى نكرده است. 
با  و  قراردادها  آزادى  اصل  چارچوب  در  و  آمره  مقررات 
بر  توافق طرفين  امكان  از  اباحه مى توان  اصل  به  تمسك 
به عنوان عوض معامله دفاع نمود؛ هرچند  رمزارز  تعيين 
اجراى چنين توافقى ممكن است در عمل با محدوديت هاى 

ناشى از مقررات پولى، حاكم بر كشور مواجه گردد.

ريحانه رودبارانى 
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وكيل پايه يك دادگسترى 

 مشاور حقوقى 

 
چکیده

 تحولات و تغييرات سريع فناورى، به ويژه در حوزه هوش 
مصنوعى، نظام هاى حقوقى جهان را با فرصت ها و چالش هاى 
كم سابقه اى مواجه ساخته است. هوش مصنوعى ديگر صرفاً 
ابزارى براى پردازش داده ها نيست، بلكه در بسيارى از كشورها 
به عنوان فناورى پشتيبان در مديريت پرونده هاى قضايى، تحليل 
رويه ها، ارائه خدمات حقوقى و پيش بينى روند رسيدگى مورد 
اين فناورى  استفاده قرار مى گيرد. با اين حال، بهره گيرى از 
بدون چارچوب هاى حقوقى و اخلاقى مناسب، مى تواند اصول 
بنيادين دادرسى عادلانه، استقلال قضايى و حقوق شهروندان 
را با مخاطره روبه رو سازد.در اين مقاله با رويكردى تحليلى، 
ظرفيت ها، چالش ها و الزامات تقنينى استفاده از هوش مصنوعى 

در نظام قضايى ايران را مورد بررسى قرار  مى دهيم.

مقدمه
 انقلاب و پيشرفتگى ديجيتال، مفهوم عدالت را نيز دستخوش 
تحول كرده است. افزايش حجم پرونده هاى قضايى، پيچيدگى 
روابط اجتماعى و اقتصادى و ضرورت تسريع در رسيدگى ها، 
دستگاه هاى قضايى را به سمت بهره گيرى از فناورى هاى نوين 
سوق داده است. هوش مصنوعى در اين ميان مى تواند نقش 
مهمى در افزايش كارآمدى نظام قضايى ايفا كند، اما عدالت 
صرفاً با سرعت محقق نمى شود؛ بلكه رعايت اصول دادرسى 
منصفانه، استقلال قاضى، شفافيت و پاسخگويى نيز از اركان 

اساسى آن است.

فرصت ھای استفاده از ھوش مصنوعی
به كارگيرى هوش مصنوعى در نظام قضايى مى تواند آثار مثبتى 

به همراه داشته باشد؛ از جمله:
تحليل سريع حجم عظيمى از اسناد و مدارك؛

طبقه بندى هوشمند پرونده ها و مديريت گردش كار؛
 استخراج و تحليل رويه هاى قضايى براى كمك به وحدت 

رويه؛
 تسهيل دسترسى شهروندان به خدمات حقوقى و قضايى؛

 كاهش هزينه هاى ادارى و افزايش بهره ورى؛
كيفيت  ارتقاى  و  متعارض  آراى  شناسايى  به  كمك   

تصميم سازى.
بر  تمركز  براى  بيشترى  فرصت   در چنين شرايطى، قضات 

تحليل حقوقى و ارزيابى دقيق ادله خواهند داشت.

چالش ھای حقوقی
 در كنار مزايا، استفاده از هوش مصنوعى با چالش هاى مهمى 

همراه است.
پيشنهاد  مبناى تصميم يا  الگوريتمى؛ اگر   نخست، شفافيت 
بر  مؤثر  نظارت  امكان  نباشد،  مشخص  هوشمند  سامانه هاى 
آن وجود نخواهد داشت و همچنين تدوين هوش مصنوعى 
كارآمد و با قابليت بروزرسانى،تا حدودى مى تواند ،كمك 

كننده قضات در رسيدگى به پرونده ها، باشند .
دوم، مسئوليت حقوقى؛ در صورت بروز خطا، مشخص نيست 
مسئوليت متوجه برنامه نويس، توليدكننده سامانه، بهره بردار يا 

نهاد استفاده كننده خواهد بود.
 سوم، حريم خصوصى و امنيت اطلاعات؛ پرونده هاى قضايى 
حاوى اطلاعات بسيار حساس هستند و هرگونه پردازش آن ها 

بايد با بالاترين استانداردهاى امنيتى انجام شود.
 چهارم، تبعيض الگوريتمى؛ اگر داده هاى آموزشى ناقص يا 
ناعادلانه  نيز ممكن است  باشند، خروجى سامانه  جانبدارانه 
باشد و اصل برابرى اشخاص در برابر قانون را مخدوش كند.

جایگاه قاضی در عصر ھوش مصنوعی چگونه است؟
 يكى از مهم ترين دغدغه هاى حقوقى، حفظ جايگاه قاضى 
است. تصميم قضايى تنها حاصل تحليل داده ها نيست؛ بلكه 
احوال  و  اوضاع  دعوا،  اصحاب  شخصيت  ارزيابى  مستلزم 
پرونده، انصاف، عدالت و تفسير قانون است كه از  علم قاضى 

نيز در رسيدگى هاى قضايى نبايستى به سادگى گذشت.
 از اين رو، هوش مصنوعى بايد صرفاً نقش دستيار قضايى را 
ايفا كند و هرگز جايگزين تشخيص و مسئوليت قاضى نشود. 

مسئوليت نهايى رأى بايد همچنان بر عهده قضات باشد.

وضعیت حقوق ایران
سامانه هاى  الكترونيك،  دادرسى  توسعه  اخير،  در سال هاى   
ثبت دادخواست، ابلاغ الكترونيكى و مديريت پرونده ها، بستر 
مناسبى براى استفاده از فناورى هاى نوين ايجاد كرده است. 
با اين حال، هنوز مقررات جامع و مستقلى درباره استفاده از 

هوش مصنوعى در فرآيندهاى قضايى وجود ندارد.
 به نظر مى رسد قانون گذار بايد در آينده نزديك نسبت به موارد 

زير اقدام كند:
مصنوعى  هوش  از  استفاده  درباره  جامع  قانون  تدوين   .١  
در نظام قضايى و همچنين ارتقاء هوش مصنوعى با قابليت 

بروزرسانى 
 ٢. تعيين مسئوليت مدنى و كيفرى ناشى از خطاهاى سامانه هاى 

هوشمند؛
حقوق  بر  كه  مواردى  در  الگوريتم ها  شفافيت  به  الزام   .٣

اشخاص اثر مى گذارند؛
٤. تضمين امنيت اطلاعات و حفاظت از داده هاى قضايى؛

٥. آموزش تخصصى قضات، وكلا و كارشناسان در حوزه 
فناورى هاى نوين.

نگاھی به تجربه سایر کشورھا
 در بسيارى از كشورها از جمله سنگاپور، استونى و برخى 
كشورهاى اروپايى، هوش مصنوعى براى مديريت پرونده ها، 
داده هاى  تحليل  و  زمان بندى جلسات، جست وجوى سوابق 
قضايى به كار گرفته شده است. با اين حال، اصل مشترك اين 
نظام ها آن است كه تصميم نهايى همچنان توسط انسان اتخاذ 

مى شود و فناورى صرفاً ابزار پشتيبان محسوب مى شود.

نتیجه گیری
 هوش مصنوعى، اگر در چارچوب قانون، اخلاق و حقوق 
بنيادين شهروندان به كار گرفته شود، مى تواند گامى مؤثر در 
تحقق عدالت كارآمد باشد. آينده نظام قضايى ايران نيز ناگزير 

با اين فناورى پيوند خواهد خورد.
از اين رو، ضرورى است قانون گذار، دانشگاه ها، قوه قضائيه، 
همكارى  با  كشور  حقوقى  جامعه  و  وكلا  كانون  و  مركز 
يكديگر، چارچوبى جامع براى بهره گيرى مسئولانه از هوش 

مصنوعى تدوين كنند.
 عدالت  محصول انديشه انسانى است و فناورى تنها زمانى 
كرامت  عدالت،  تحقق  در خدمت  كه  بود  خواهد  ارزشمند 
انسانى و حاكميت قانون قرار گيرد، نه آنكه جايگزين آن ها 

شود. 

منابع :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

قانون آيين دادرسى مدنى.
قانون آيين دادرسى كيفرى.

قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملى.
توصيه نامه يونسكو درباره اخلاق هوش مصنوعى (٢٠٢١).

توسعه  و  همكارى  سازمان  مصنوعى  هوش  اخلاقى  اصول 
.(OECD AI Principles) اقتصادى

سكوت هميشه بى طرف نيست
وقتى نگفتن، به اندازه گفتن اثر حقوقى دارد

منطق  در  اما  است؛  سخن  فقدان  نخست،  نگاه  در  سكوت، 
حقوق، صرفاً نبودِ كلام نيست، بلكه رفتارى است كه آثار آن با 
توجه به قانون، قرارداد، عرف و اوضاع و احوال سنجيده مى شود. 
از همين رو، سكوت را نمى توان همواره نشانه رضايت، مخالفت 
يا بى تفاوتى دانست. هنر حقوق در آن است كه ميان «حق 
سكوت» و «آثار حقوقى سكوت» مرز روشنى ترسيم مى كند؛ 
تغيير  مرزى كه بى توجهى به آن، گاه سرنوشت يك دعوا را 

مى دهد.
دادرسى عادلانه بر اين اصل استوار است كه هيچ كس صرف 
از  سكوت،  حق  نشود.  شناخته  مسئول  يا  محكوم  سكوت، 
مهم ترين تضمين هاى دفاع مشروع و پاسداشت كرامت انسانى 
است. با اين حال، اين اصل به معناى بى اثر بودن سكوت در 
همه روابط حقوقى نيست. در بسيارى از مناسبات قراردادى، 
قانون،  كه  مى كند  پيدا  معنا  زمانى  سكوت  ادارى،  و  تجارى 
قرارداد يا عرف، انتظار اظهار اراده يا واكنش را ايجاد كرده باشد 

و همين تمايز، ظرافت انديشه حقوقى را آشكار مى سازد.

در قضاوت، همان اندازه كه نبايد از سكوت، اقرار ساخت، نبايد 
آن را همواره فاقد ارزش تحليلى پنداشت. قاضى، سكوت را جدا 
از ساير دلايل ارزيابى نمى كند؛ بلكه آن را در كنار قرائن، رفتار 
طرفين، اسناد و اوضاع پرونده مى سنجد. بدين ترتيب، سكوت 
نه دليل مستقل است و نه رفتار بى اثر؛ بلكه جزئى از منظومه 

ادله اى است كه در پرتو آن، حقيقت حقوقى كشف مى شود.
نادرست،  سخنان  از  نه  اختلافات،  از  توجهى  قابل  بخش 
به  ندادن  پاسخ  مى شود.  آغاز  نابه هنگام  سكوت هاى  از  بلكه 
خوددارى  يا  قراردادى،  اخطار  به  بى اعتنايى  اظهارنامه،  يك 
واكنش  انتظار  توافق،  يا  قانون  كه  زمانى  در  موضع  اعلام  از 
دارد، گاه زمينه ساز اختلافاتى مى شود كه سال ها در محاكم 
ادامه مى يابد. از اين منظر، سكوت نيز همانند گفتار، نيازمند 
آگاهى، زمان شناسى و مسئوليت پذيرى است.حقوق، انسان را 

نيز فضيلت مطلق  را  به پرگويى دعوت نمى كند و خاموشى 
است؛  آگاهانه  انتخاب  مى نهد،  ارج  قانون  آنچه  نمى شمارد. 
اينكه شخص بداند چه زمانى سخن بگويد، چه زمانى سكوت 
كند و هر يك از اين دو، چه آثارى در نظام حقوقى بر جاى 
مى گذارد. شايد به همين دليل است كه در حقوق، گاه يك 
جمله مى تواند مسير عدالت را تغيير دهد و گاه يك سكوتِ 

نابجا، آثار سنگين ترى از همان جمله بر جاى بگذارد.

نکته حقوقی 
در حقوق، سكوت نه هميشه حق است، نه هميشه دليل و نه 
هميشه بى اثر؛ ارزش حقوقى آن را قانون، شرايط و جايگاه هر 
رابطه تعيين مى كند، نه برداشت هاى شخصى يا قضاوت هاى 

شتاب زده.

 حقوق به زبان زندگی ( ۳ )
 عباس رشيدى عضو مركز وكلاى قوه قضائيه استان تهران 

Vهره Vردا�ی از  هوش مصنوعی در نظام قضاĝġ اġران 


